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نویسنده: منیره هاشمی

تصویرگر: باران امامی

بهــار از راه رســیده بــود. دانــه زیــر خــاک و زیــر یک ســنگ 
ــود. خورشــید  ــالا بهــار شــده ب ــود. آن ب ــده ب ــزرگ خوابی ب
می‌تابیــد. پروانه‌هــا بــا هــم بــازی می‌کردنــد و می‌خندیدنــد. 
گرمــای خورشــید برف‌هــا را آب کــرده بــود. چنــد قطــره 
آب روی دانــه چکیــد. خــواب از ســرش پرید. صــدای خنده 
ــازه‌ای کشــید و گفــت: چــه خبــر  پروانه‌هــا  را شــنید. خمی
اســت. چه کســی آن بالاســت. کســی صدای او را نمی‌شــنید. 
دانــه بلند‌تــر داد زد: پرســیدم چــه کســی آن بالاســت؟ آنجا 
چــه خبــر اســت؟ خورشــید صــدای او را شــنید. گفــت: تــو 
هســتی دانــه کوچولــو؟ بیــا بــالا. تــو می‌توانــی ســبز شــوی. 
همیــن طــوری زیــر خــاک نمــان. دانــه بــه ســنگ‌های بــالای 
ســرش نــگاه کــرد و گفــت: نمی‌شــود، نمی‌شــود. خورشــید 

گفــت: اگــر بخواهــی می‌شــود، می‌شــود. آن‌وقــت دســتش 
ــود.  ــم می‌ش ــت: دارد گرم ــه گف ــید. دان ــاک کش را روی خ
چه‌قــدر خــوب. آن‌وقــت ســرش را بلنــد کــرد. ســرش بــه 
ســنگ ســفت خورد. گفــت: نمی‌شــود، نمی‌شــود. خورشــید 
گفــت: اگــر بخواهــی می‌شــود، می‌شــود. دانــه دوبــاره 
ســرش را بــالا آورد. صــدای خنــده پروانه‌هــا تــوی گوشــش 
می‌پیچیــد. صــدای خورشــید کــه می‌گفــت: اگــر بخواهــی 
ــه را گــرم کــرده  می‌شــود، می‌شــود. گرمــای خورشــید دان
بــود. آن‌قــدر تــاش کــرد تــا ســنگ تــکان خــورد و کنــار 
رفــت. دانــه حواســش نبــود کــه ریشــه کــرده اســت و دارد 
ســبز می‌شــود. فقــط بــالا می‌رفــت. بــالا و بالاتــر... خاک‌هــا 
ــید  ــه خورش ــمش ب ــالا آورد. چش ــرش را ب ــار زد. س را کن
افتــاد. خورشــید او را بغــل کــرد و بــا خنــده گفــت: بالأخــره 
ســبز شــدی. آفریــن دانــه، آفریــن دانــه. پروانه‌هــا دور او بــا 
شــادی چرخیدنــد و داد زدنــد: یــک گل تــازه! یــک گل تازه! 

دانــه یــک گل زرد شــده بــود. 
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